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  مباني حقوقي ترديد در صلاحيت قاضي با نگاهي به فقه اماميه
  

  3جمشيد معصومي، 21*، احمدرضا خزايي1يحيي جعفري
  تهران، ايراندانشگاه آزاد اسلامي،  ، واحد تهران مركزي،دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي -1

  ران، ايرانتهدانشگاه آزاد اسلامي،  ، واحد تهران مركزي،فقه و مباني حقوق اسلامي روهگيار دانش -2
  تهران، ايراندانشگاه آزاد اسلامي،  ، واحد تهران مركزي،فقه و مباني حقوق اسلامي استاديار گروه -3

  
 )3/5/1398 :ييهارش نيخ پذيرـ تا 18/2/1398 افت مقاله:يخ دريتار(

  

  دهكيچ
مواجه شدن با ترديد صلاحيت قاضي پس از انتصاب وي به سمت قضا، موضوعي است كه از 

چه برخي  توان به چالش هميشگي قوه قضائيه در نظارت بر عملكرد قضات ياد كرد؛ گرآن مي
جبات تواند موتغييرات در اوضاع و احوال اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه تا حدودي مي

تزلزل در خلقيات و در نتيجه اوصاف يك قاضي را موجب شود، لكن جايگاه خطير قضاوت و 
ايضاً عواقب دنيوي و اخروي عملكرد ناصواب قاضي، حساسيت اين مهم را دو چندان كرده 
است. اين پژوهش در پي تحليل حقوقيِ ترديد در صلاحيت قاضي با نگاهي مستند به فقه 

سو در اين حوزه، كه عليرغم هاي فرارو است تا چراغي هر چند كملشاماميه و بررسي چا
  .داهميت زياد آن در مكتوبات و مستندات فقير است، روشن شو

  صلاحيت قاضي، عملكرد قاضي، قاضي، قضا.ترديد، واژگان كليدي: 
  

  طرح مسئله
فقهي و اسـلامي و  صلاحيت قضات منصوب در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، برگرفته از مباني 

باشد كه در قالب قوانين و مقررات مي "سلام االله عليهم اجمعين"اطهار  وارده از ائمه روايات منصوص
جذب و استخدام قضات تدوين شده و اين نيز مجري است، لكن بيان مسأله در اين مقاله بـه   گزينش،

شت. در مواردي كه به هـر  رجوع خواهد داو تصدي منصب قضا  قضات ترديد بعد از تأييد صلاحيت
_____________________________________________________________________________________ 
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 خـلاف شـأن قضـاوت، مـراودات اقتصـادي     از رفتارهـاي اجتمـاعي، رفتارهـاي    ناشـي  تواند دليل مي
 هـاي گزارش بررسيبايست پس از اخلاقي و ... باشد، كه اين مهم، مي سائل سوء مالي و، مغيرمتعارف

  وارده و اخذ نظر شخص قاضي مخاطب، اتخاذ تصميم گردد.
منصب ، ترديد در صلاحيت قاضي، از موارد مهمي است كه شايد به دليل مقدس بودن به هر تقدير  

و فقهي  1با بيان مباني حقوقي ،شأن قاضي، تاكنون نقدي بر آن نشده است، كه در اين پژوهشقضا و 
  پردازد.به تحليل آن از منظر فقه اماميه و قوانين جاري مي 2ترديد در صلاحيت قاضي

  
  اسلام قضاوت در ديدگاه

ترين دين الهي، برقراري عدل و برابري ميان مردم جامعه را امري لازم و اسلام به عنوان آخرين و كامل
دانـد. شـرايط قضـاوت در جامعـه     آن مـي  نيـاز با هدف برپايي عدالت را پيشتشكيل دستگاه قضاوت 

اشايسـت نيفتـد و   و مال و ناموس مردم بـه دسـت افـراد ن    اي وضع شده است كه جاني به گونهاسلام
هاي سودجو و منحرف نشود. هاي شخصي يا گروهها و خواستهورزيحقوق فرد و جامعه فداي غرض

كنـد؛ چنانچـه   شايان ذكر است كه اسلام، بيش از هر چيز، مردم را از كشـمكش و درگيـري نهـي مـي    
هـاي بـرادران   ع، قلـب فرمايد: از اختلاف و نزاع دوري كنيد، زيرا نزاحضرت علي (ع) مياميرالمؤمنين 

  ).15، ش 1385(مجله طوبي،  3روياندمي كند و در آنها خار نفاقديني را نسبت به يكديگر بيمار مي
توان ضرورت قضاوت از ديدگاه اسلام را مطابق مقدمه قانون اساسي، اين گونه بيان به درستي مي  

حركت اسلامي، به منظور پيشگيري  مسأله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط«نمود كه: 
از اين رو، ايجاد سيستم قضايي بر پايه  از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امري است حياتي.

، كه اجراي »بيني شده است عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش
عهد و متخصص) ميسور خواهد شد، لكن در توسط قاضي عادل و آگاه به علم روز (مت ،اين عدالت

_____________________________________________________________________________________ 
معه، ارادة اعمال حق و غيره بعمل آمده است، گرچه تعاريفي متفاوت از حقوق، از جمله امتيازات يك شخص در جا .1

لكن غرض از حقوق در اين پژوهش، مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص و داراي ضمانت اجرايي قانوني 
 ها در مرحله اجراي آن را در خود جاي داده است.آور و تضمين دولتباشد، كه سه عنصر، كليت و عموميت، الزاممي

اند و شايستگي قانوني دادگاه براي صلاحيت، تفاسيري از قبيل، توانايي و شايستگي را به كار بردهپيرامون واژه  .2
شود، لكن بهتر است صلاحيت در اين پژوهش به رسيدگي به دعوايي خاص در اصطلاح حقوقي، صلاحيت ناميده مي

صلاحيت، همان اهليت يك قاضي براي هاي متداول، اهليت و سزاواري تعبير شود و ملاك و محور نامهتأسي از لغت
 تصدي پست قضاوت مدنظر قرار گيرد.

 »لنِّفاَقُإياكمُ و الَْمرَاء و اَلخْصُومةَ فإَنَِّهما يمرِضاَنِ الَقْلُوُب علَى اَلإْخِوْانِ و ينبْت عليَهِما اَ« قال أمير المؤمنين، عليه السلام: .3
 ).1/374، ل حديثشرح چه(امام خميني، 
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شود و اين خود، از موجباتي اي موارد، قضاوت ظهوريافته توسط قضات دچار نقص و ابهام ميپاره
  كند.ظهور مي "ترديد"است كه در صلاحيت قاضي منصوب، پس از اعطاي اين منصب، 

  ت:تحليل ترديد در صلاحيت قاضيِ منصوب، از چند جنبه واجد اهميت اس  
و هدايت فرد تا كمال انساني باشد، لازم است از انحراف قاضي  لاق. اگر هدف از دين، اعتلاي اخ1

نواويس «فرمايد: جلوگيري شود. در اين ميان حديث مشهور از امام صادق (ع) نقل شده است، كه مي
پس  (كه جايگاهى است در دوزخ) از گرماى سخت خود به درگاه خداوند عز و جل شكايت كرد.
تر از خداوند عز و جل خطاب بدان فرمود: ساكت باش؛ همانا جايگاه قاضيان، گرمايش سخت

  )؛9/477الحكمه، شهري، ميزان(محمدي ري 1»توست!
-خدشه ،به منصب قضا نشاندن فرد فاقد صلاحيت. اگر هدف از قضاوت، بسط عدالت دانسته شود، 2

 ؛شوددار شدن عدالت را موجب مي
 ؛ش عدالت در جامعه، عدم امنيت داخلي و خارجي را سبب خواهد شد. عدم گستر3
اعتقادي مردم به حكومت و ازاله مشروعيت و مقبوليت حكومت را موجب . عدم بسط عدالت، بي4

 خواهد شد.
فاقد صلاحيت  از عدم وجود عدالت در جامعه به واسطه قاضيِ فراوان مصاديقيدر كنار موارد فوق، 

لكن نكته حائز اهميت در اين ميان، تحليل ترديد در صلاحيت قاضي و مباني حقوقي توان برشمرد، مي
  آن در منظر فقه اماميه است.

  
  ترديد در صلاحيت قاضي در مباني فقهي

عبارت است از شك در شايستگي و صلاحيت، كه همان توانايي و شايستگي فرد براي قضاوت  2ترديد
جز در ساية نظارت و رسيدگي محقق نخواهد شد. نظارت بر  ) است. اين مهم،با لحاظ اوصاف قاضي(

اعمال قضات و اعمال تنبيه در صورت تخلف قاضي، از جمله مسائلي است كه در طول تاريخ تمدن 
-ها بوده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز از زمان شكلتوجه حاكميت بشري به طور دائم، مورد

_____________________________________________________________________________________ 

شَكَت إلىَ اللهّ ِ عزَّ و جلَّ شدةَ حرِّها، فقالَ لَها عزَّ و جلَّ: اسكُتي؛ فإنَّ مواضع  السلام: إنَّ النَّواويسالإمام الصادقُ عليه«. 1
نكرّا مح 3/6(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، » !القضُاةِ أشَد.( 

-، ذيل واژه)، زبون و فاسد گردانيدن (رامپوري، غياثالعرب ةلغ يالارب فيمنته،  يور پ  يف ص( ترديد را به دودله نمودن .2

اند. در اين مقاله، شك در اللغات، ذيل واژه)، مردد بودن (عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل واژه) و ... معني كرده
ز آراي وي، گزارشات موضوعه، تخلفات تواند ناشي اصلاحيت قاضي پس از انتساب وي به سمت قضاء است كه مي

اجتماعي، روابط اجتماعي، وضعيت خانوادگي، اقتصادي، ... نشأت گرفته باشد. لذا ترديد را بايد نقطه مقابل تعيين فرض 
 كرد.
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  اي مشخصهاي مربوط به دادرسي، شيوهاير سازمان، در كنار سبه شكل نوين عدليه گيري
توان ترديد در صلاحيت قاضي را ناشي از براي نظارت بر رفتار قضات تعيين شده است. بنابراين، مي

دار و نتيجه واكاوي نظارت بر رفتار قضات دانست. حضرت علي (ع) فردي را كه عهدهوي عملكرد 
ترين مردم دانسته و فرد ناداني را كه به ناحق بر مغبوض منصب قضاوت شود، اما شايسته آن نباشد،

كند كه در تارهاي سست عنكبوت گرفتار است كرسي قضاوت ميان مردم نشيند به مگسي تشبيه مي
  ).76 ـ 75، البلاغهشرح نهج (انصاريان،

      ، فقهـا چنـين شخصـي را كسـي    2فقهي انتخـاب و انتصـاب قاضـي    1ضمن توجه و دقت در مباني  
فرهنگ فارسـي  نند كه با حكومت ميان مردم، در مورد اختلاف و نزاع فصلِ خصومت كند (معين، دامي

  ، ذيل واژه).معين
توان قائـل بـه تفكيـك شـد. پيرامـون جايگـاه خطيـر        ميان معني اصطلاحي قاضي و لغوي آن نمي  

در ايـن مجـال،    شـمار شـده، لكـن آنچـه    هايي بيفرساييكريم و فقه اماميه، قلم قرآنقضاوت از منظر 
  قاضي است. اهميت فقهي و حقوقي يافته، ترديد در صلاحيت

هايي كه در گزينش قضات مطرح است، پس از تصدي اين منصب گيريبنابراين، افزون بر سخت  
باشد. حضرت علي (ع) در فرمان خود به مالك اشتر نيز قاضي اسلامي همواره در معرض نظارت مي

طرفي وي اكتفا نكرده و دستور داده است تأكيد بر حفظ استقلال و بيبه برشمردن شرايط قاضي و 
 3.گيردهمواره بايد عملكرد قضات مورد نظارت و بازرسي قرار 

سيره حكومتي آن حضرت، مبين توجه ويژه و حساسيت ايشان نسبت به مسأله نصب قاضي و   
ود به نام ابوالاسود دوئلي را نظارت بر عملكرد او است؛ تا جايي كه مشهود است يكي از اصحاب خ

به شغل قضاوت منصوب كرد و همان روز او را از كار بركنار نمود. دليل عزلش را جويا شدند. 
حضرت فرمود: شنيدم كه در محاكمه، بانگ و آواز او از آواز طرفين دعوي بلندتر بوده است 

  ).18، تعقيب انتظامي قضات(حيدرزاده، 

_____________________________________________________________________________________ 
، ذيل ديسفرهنگ لغت آبااند (ها و مضامين مترادف دانستهها، مبناها، شالودهها، پايههاي اصول، بنيانمباني را با واژه .1

نامه، لغتاست (ها، بناها تعريف كرده واژه) و علامه دهخدا نيز واژه مباني را در همين معاني و از جمله اساس، عبارت
 ذيل واژه). منظور از مباني در اين پژوهش، همان نظر علامه دهخدا است.

ين دو يا چند شخص، به قضاوت توان شخصي دانست كه در يك مسند معتبر، در اختلاف بقاضي يا دادرس را مي .2
پرداخته و مسؤوليت صدور حكم با او است. درواقع، قضاوت، كه همانا داوري كردن براي رفع نزاع و كشمكش در ميان 

-عليه"و امامان معصوم  "االلهصلوات"هاي بزرگي است كه از جانب خداوند متعال براي پيامبر مردم است، يكي از منسب

 الشرايط يا اشخاص مأذون از ناحيه ايشان تعيين شده است.جانب آنان براي فقيه جامعو از  "السلام اجمعين

 ).53نامه  ،البلاغه نهج( ...»ثُم أَكثْرْ تعَاهد قضَاَئه  «.... 3
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خلفـاي عباسـي قـوت     ن حساسيت در سيره خلفـاي امـوي و در عصـر   با تأسيس ديوان مظالم، اي  
شد كـه  مي يكي از نهادهاي عمده قضايي و اداري در كشورهاي اسلامي محسوب ،گرفت. ديوان مظالم

بر  نظارت ها، بازرسي وترين صلاحيتنامحدود برخوردار بود. يكي از آنها و شايد از مهم ياز صلاحيت
رفتار كارگزاران حكومت بوده است. بنابراين، بيان نحوه رفتـار در سـيرة   و  عمالهاي دولتي و ادستگاه

عملي امام معصوم (ع) در برخورد با قاضي و منصب قضا، بازگويي داستان و روايت و تـاريخ نيسـت،   
توانـد  بلكه بيان جايگاه با اهميت و والاي قضاوت و شأن قاضي است كه ترديد در صـلاحيت آن، مـي  

  ت را بخشكاند.ريشة اين موهب
تر از حد معمول مجازات كردنِ قاضي، به دليل تخلفات و انحراف از مسير حق، نشانگر سخت  

چرا كه نبايد سمت قضا را به هر كسي سپرد و  ،اهميتي است كه نقش قاضي در اجراي عدالت دارد
شغل مهم به  فردسرنوشت، عرض و حال و مال و آزادي افراد را به دست او داد. پس از تصدي 

  قضاوت نيز نبايد او را بدون كنترل و نظارت رها كرد.
تواند منشأهايي متفاوت، از البته بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه ترديد در صلاحيت قاضي، مي  

هاي نظارتي و حفاظتي و غيره داشته باشد و چنين قبيل آراي صادره، گزارشات مردمي، بررسي
كدام با اصول فقهي اباحه و برائت نيز با اصل برائت نبوده است و هيچترديدي قطعاً در تعارض 

  مخالفتي ندارد.
گناهي متهم در بي ي، مبناي اصل برائت در فقه و فرضبسياري از نويسندگان فقهي يا حقوق«  

تضمين "، "ضرورت ايجاد توازن بين طرفين دعوي"، "كرامت ذاتي انساني"حقوق كيفري اروپايي را 
قاعده "، "اصل اباحه"، "اصل عدم"، "هااصل قانوني بودن جرائم و مجازات"، "فراد جامعهامنيت ا

ماهيت (قرباني و موحدي، » انددانسته "قاعده ترجيح اشتباه در عفو بر ترجيح اشتباه در كيفر"و  "درأ
  ).65، برائت در فقه و حقوق

الاشاره كه در ترديد بين صول فوقاي بسيار مهم، حياتي و ضروري است كه ادر اينجا ذكر نكته  
شود، همه از حقوق خصوصي و روابط اجتماعي افراد حكايت دارند؛ در مجرميت و برائت حادث مي

محور در جهت حالي كه منصب قضا، جزء حقوق قاضي تلقي نشده و بلاشك صرفاً جايگاهي امانت
ها موجب آن صل مشكل انسانهمين حل و ف فصل خصومت بين افراد و مأذون از ديگري است. شايد

هاي خاص قائل هستند، زيرا قضاوت با ارزش ياحترام ،شده است كه در همه جاي دنيا براي قضات
  تواند جامعه را دچار تحول كند.اجتماعي و اخلاقي و عدالت سروكار دارد و هر تصميمي مي

يك قاضي به دليل وضع  توان دريافت در هيچ كجاي دنيا بهبا اندك نگاهي به جامعة جهاني مي  
گذارند، بلكه به دليل وظيفه احقاق حق و داوري در ميان مردم خوب يا پست مديريتي احترام نمي
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توان اذعان نمود كه اعتبار هر هستند. بنابراين، مي قائلاست كه براي آنها منزلت اجتماعي بالايي 
دستگاه قضايي نيز با  وابسته است.ن آحكومت و سيستم تا حد بسيار زيادي به اعتبار دستگاه قضايي 

نظرات آنان در تصميم نهايي جامعه مؤثر است. اين كند، كه پيدا مياعتبار  آراي صادره توسط قضات،
  بر عملكـرد قضات در صـورت ترديـد در صلاحيت آنـان و اهميتضرورت، نظارت 

  نمايد.مي گرجلوهرسيدگي به آن را، به طور مضاعف 
صدور  امكان دارددر مسند قضاوت نيز  و اي ممكن است وارد شودر هر مسألههواي نفساني د  

ترين هاي جدي مواجه كند؛ در حالي كه صدور رأي بر مبناي عدل و عدالت، مهمرأي را با چالش
انتظار يك جامعه از سيستم قضايي خود است، زيرا عدل، نياز اصلي حيات طيبه انساني است. خداوند 

  فرمايد:مينساء  سوره 58در آيه 
»ا وهلَإِلَى أه اناَتَوّا الأْمأَنْ تُؤَد ركُُمْأمي نَ الناَّسِ إِنَّ اللَّهيب تُمكَمإِذَا ح  

بِه ظُكُمعاّ يمعن َّلِ إِنَّ اللهدْوا باِلعكُميرًا أَنْ تَحصا بيعمكاَنَ س 1»إنَِّ اللَّه  
آن خدا است و قاضي در جايگاهي الهي قرار گرفته است، در اين  زضاوت ابنابراين، از آنجا كه ق  
تداوم اهليت  "ترديد"تواند با واژة دو مسأله اهليت و شايستگي قاضي بسيار مهم است كه مي ،راستا

  دچار تزلزل شود.
  

  حكومتدر يي قضاوجود تشكيلات ضرورت 
حه نياز دارد. دستگاه قضايي يكـي از اركـان   هاي صالحكومتي به محاكم قضايي و دادگاه هر مملكت و

اي كه انفكاك يـك حكوكـت از   به گونه ؛استيك مملكت  اداري كشور و يكي از ابعاد مهم حكومتيِ
جمهـوري اسـلامي ايـران، تنهـا كشـوري نيسـت كـه بـه          تشكيلات قضايي آن غيرمعقول خواهد بود.

مت، در صورتي كه آن حكومت بر اساس تشكيلات قضايي نيازمند است، بلكه در تشكيل هر نوع حكو
نظر از صحت و سـقم آن قـانون و صـرف     ريزي شده و در آن قانون جداً مطرح باشد، صرفقانون پي

اي از نظر از اين كه آن حكومت بر اساس حق تشكيل، يا بر اساس باطـل تأسـيس شـده باشـد، چـاره     
كلمـه فـي القضـاء يـا مبـاحثي      وي، تشكيل محاكم قضايي و تأسيس مراكز دادرسي نخواهد بود (موس ـ

  ).3، قضاء مسائلپيرامون بعضي 
  

_____________________________________________________________________________________ 
عدالت  كنيد به ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مى«. يعني: 1

 ترجمه(فولادوند، خدا شنواى بيناست  .دهدنيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى ،در حقيقت .داورى كنيد
 ، ذيل آيه).يدقرآن مج
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  مباني فقه اماميه در ضرورت قضا
مناصب الهيه و از  كريم و همچنين از روايات وارده در باب قضا اين است كه قضا از قرآناد از ـمستف

در دايره نصب و  آيد كه قاضيباشد و به اين دليل لازم ميشؤونات خلفاي الهي و انبيا و اوصيا مي
جعل الهي يا نصب و جعل كسي كه نصب او در حكم الهي است، قرار بگيرد، تا اين كه واجد حق 

  از سوره مباركه ص: 26تصدي قضا بوده و صلاحيت اشتغال به آن را داشته باشد. آيه شريفه 
  لنَّاسِ باِلْحقِّ ولاَ تَتَّبعِِ الهْوى فَيضلَّكيا داوود إِنَّا جعلْناَك خَليفَةً في الأَْرضِ فاَحكُم بينَ ا«

  1»عنْ سبيِلِ اللَّه إِنَّ الَّذينَ يضلُّونَ عنْ سبيِلِ اللَّه لهَم عذَاب شَديد بِما نَسوا يوم الْحسابِ
  ).131، قضاء مسائلكلمه في القضاء يا مباحثي پيرامون بعضي بر اين مطلب دلالت دارد (موسوي، 

  
  ظهور ترديد

در مبحث ترديد در صلاحيت قضات، بهتر آن است كه جايگاه ظهور ترديد بررسي و مصاديق آن 
رسيدگي احصا شود تا اهميت ترديد و اثرگذاري آن در باب قضاوت و درواقع، جايگاه رفيع كميسيون 

  صلاحيت مشخص شود.به صلاحيت قضات 
رغ از مذهب، مليت، جنسيت و شؤون اجتماعي ايشان؛ به ويژه اگر اساساً داوري ميان دو انسان، فا  

ايِ يك قاضي با حيثيت و سرنوشت و امثال آن گره خورده باشد، بسيار خطير خواهد بود. اخلاق حرفه
    هايدر مقايسه با ساير مشاغل، بالاترين ضريب حساسيت رفتار شغلي را دارد. او بر لبة پرتگاه

ت درآمده است، كه گاه بروز خطايي، سرنوشت انساني را به دست او دگرگون انگيزي به حركهراس
سازد. از پيامبر اكرم (ص) روايتي عجيب وارد شده است كه فرمود: زبان قاضى ميان شرارة آتش مي

سلوك مهر، (اديبي 2رود يا دوزخاست تا داورى او پايان يابد و در اين صورت، يا به سوى بهشت مى
  ).67، رهنگ و تمدن اسلاميدادرسي در ف

بنابراين، با عنايت به اهميت قضا و شأن آن، حتي در صورت عدم وجود شكايت عليه قاضي يا   
مجاز خواهد بود بررسي لازم را انجام  قضات صلاحيترسيدگي به برائت از اتهامات وارده، كميسيون 

_____________________________________________________________________________________ 

  اى داوود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى كن«يعني:  .1
روند به [سزاى]  ز راه خدا به در كند در حقيقت كسانى كه از راه خدا به در مىو زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را ا

 ، ذيل آيه).يدترجمه قرآن مج(فولادوند، » خواهند داشت  اند عذابى سختكه روز حساب را فراموش كرده آن

سليمان بن  محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف، عن« .2
آله قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى  عمرو بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى االله عليه و

 ).167و  18/157، هيعالي مسائل الشر هلشيعوسائل ا(حر عاملي،  »إما إلى النار يقضى بين الناس، فإما إلى الجنة، و
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  دهد و نظر خويش را بيان كند.
آراي محاكم انتظامي قضات وجود دارد كه عليرغم برائت  از يگفته، مواردي متعدددر فرض پيش  

قاضي از اتهامات وارده، كميسيون تأييد صلاحيت، اشتغال مجدد ايشان را در منصب قضا جايز ندانسته 
  دانند.و نمي

  
  جايگاه قانوني ترديد در صلاحيت قضات

رسيدگي به «اشته است: ، در ماده يك خود اشعار د76قانون رسيدگي به صلاحيت قضات، در سال 
صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرحه در اين 

 8نفر قضات گروه  3طريق محكمه عالي انتظامي قضات، كه متشكل از  قانون مورد ترديد است از 
همان  2و در مادة » عزل و نصب اين قضات با رئيس قوه قضائيه است  .گيرد خواهد بود صورت مي

صلاح در بيان ترديد را در قالب: رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان ذي قانون افراد
كل كشور، رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان بازرسي 

  نموده است. ءاحصا، كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات اين سازمان
م ترديد مقامات احصا شده، موضوع به كميسيون كارشناسي مركب از: معاون قضائي رئيس با اعلا  

قوه قضائيه، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري، معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور، 
شود كه به طريق مقتضي بررسي و معاون قضائي دادستان كل كشور، دادستان انتظامي قضات ارجاع مي

  محكمه گزارش خواهد شد. بهماه  3ه حداكثر ظرف نتيج
، تا حدودي دچار تغيير و 92اين شيوه رسيدگي با تصويب قانون نظارت بر رفتار قضات در سال   

قانون  45تحولي بنيادين گرديد و عنصر قانوني ترديد نسبت به صلاحيت قضات را بايد در ماده 
 پس از وصول مستندات ترديد در صلاحيت قاضينظارت بر رفتار قضات جستجو نمود. بديهي است 

    ، كميسيون مربوط تشكيل جلسه قانون نظارت بر رفتار قضات 44از سوي مقامات مندرج در ماده 
دهد و با بررسي دقيق و موشكافانه موضوع؛ به نحوي كه حرمت شأن قضاوت و قاضي حفظ شود، مي

  لاك اعتبار است.نمايد و رأي اكثريت مبه اتخاذ تصميم مبادرت مي
قـانون نظـارت بـر رفتـار      نامـه اجرايـي  آيـين  40البته بايد اين نكته را متذكر شد كه بر اساس ماده   

توانـد نماينـدگاني را بـراي تحقيـق و     مـي  كميسـيون «دارد: ، كه اشعار مي30/2/1392قضات، مصوب 
ربط مكلفند همكاري لازم را بـا  ها و ادارات ذياستان اعزام نمايد. كليه مديران قضايي بررسي به محل

بـديهي  ». و كليه اسناد و مدارك و مستندات را در اختيار آنها قرار دهنـد  نمايندگان اعزامي بعمل آورند
رفتـار   نامه اجرايـي قـانون نظـارت بـر    آيين 41است رسيدگي كميسيون محرمانه بوده و بر اساس ماده 
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  و تشكيلات قضايي خدشه وارد نشود.به حيثيت قاضي تحقيقات لازم بايد  و در ،1قضات
  

  استصحاب در ترديد
از آنجا كه اصل در مقام مبحوثٌ عنه وجود صلاحيت است، لذا ترديد در صلاحيت را بايد اثبات نمود 
و مطابق اصل استصحاب، بايد تأييد صلاحيت را استمرار دانست. بنابراين، ترديد در اصل، نيازمند 

استماع دادن حق دفاع و د مستلزم دعوت از قاضي مورد نظر و بررسي مجدانه است، كه اين خو
آيد ، از قاضي مورد نظر دعوت بعمل مي2نامه بر رفتار قضاتآيين 43دفاعيات ايشان است. مطابق مادة 

  تا در جلسة كميسيون ترديد حضور يابد و دفاعيات و توضيحات خويش را بيان كند.
از قاضي دستگاه قضائي با حفظ شؤون قضاوت و همانگونه كه بيان شد هدف رفع ترديد   

شخصيت ايشان است. لذا در صورت درخواست استمهال ايشان در راستاي تدارك مستندات و دفاعيه، 
مهلت كافي به ايشان داده خواهد شد، لكن عدم حضور قاضي مانع رسيدگي نخواهد بود و مستند به 

، در صورتي كه رأي اكثريت اعضاي كميسيون بر 3نامه اجرايي نظارت بر رفتار قضاتآيين 44ماده 
گردد. عدم صلاحيت قاضي باشد، پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صلاحيت ارسال مي

  ».و الا بايگاني خواهد شد«آمده است:  44در ادامه ماده 
بـوده و  در موضوعي با اين اهميت، چنين نگارشي از متن قانون توسط دستگاه قضـايي پسـنديده ن    

، مصـوب  4قـانون مـذكور   55مـاده   نون نظـارت بـر قضـات در اجـراي    نامه اجرايي قانيست، زيرا آيين
پيشنهاد وزير دادگستري تنظـيم و طـي بخشـنامة شـماره      مجلس شوراي اسلامي، و بنا به 17/7/1390

بود كه  توسط رياست وقت قوه قضائيه ابلاغ گرديد و زيبنده 30/2/1392تاريخ  به 100/10436/9000
توانسـته برائـت،   مـي  كـه  تكليف پرونده ترديد قاضي در صورت رفع سوء تفاهم، تعيين تكليف شـود 

_____________________________________________________________________________________ 
 تا حد يدلازم با يقاتمحرمانه بوده و تحق يسيونكم يدگيرس: «ارت بر رفتار قضاتقانون نظ يياجرا نامهيينآ 41ماده  .1

 .»مخدوش نگردد ييقضا يلاتمزبور و تشك يقاض يثيتانجام شود كه ح يا گونهه امكان، ب

رح مط يسيونپرونده در جلسه كم يقات،تحق يلدر صورت تكم«قانون نظارت بر رفتار قضات:  يياجرا نامهيينآ 43 ماده .2
 يت،در صلاح يدجهات ترد يمدعوت و پس از تفه يبه نحو مقتض ؛شده است يداو ترد يتكه در صلاح يو قاض
مورد  ي. عدم حضور قاضشود يجهت تدارك دفاع داده م ياستماع و در صورت استمهال، مهلت كاف يو يحاتتوض

  نخواهد بود. يدگينظر مانع رس
 .»و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد يابلاغ وقت به قاض ينه فاصله بشود ك يينتع يطور يدـ وقت جلسه با تبصره 

 يتبر عدم صلاح يسيوناعضاء كم يتاكثر يكه رأ يدر صورت«قانون نظارت بر رفتار قضات:  يياجرا نامهيينآ 44 ماده .3
 .»خواهد شد يگانيالا با ارسال و يتو صدور حكم به دادگاه صلاح يدگيباشد پرونده جهت رس يقاض

 يبا همكار يقانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستر ينا ياجرائ نامه يينآ: «قانون نظارت بر رفتار قضات 55ماده  .4
 .»رسد يم يهقوه قضائ يسرئ يبو به تصو يندادستان، تدو
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حقوقي اسـت؛   اثرفاقد » خواهد شد و الا بايگاني«... باشد. لذا استفاده از واژه و احراز تداوم صلاحيت
، خـدمت قضـايي   از بازخريدي يا بازنشستگي يـا انفكـاك   ابعنه، البته در صورت فوت قاضي مبحوثٌ

  گردد.رسيدگي به پروندة متوقف و بايگاني مي
نامه اجرايي نظارت بر رفتار قضات در مطلب فوق نيز قابل مشاهده است آيين 42نقد وارده بر مادة   

نامه مذكور بـدون  رسد كه آيينشود و چنين به نظر ميالناس مشخص نميو تكليف تضييع حقوق عوام
يستم قضـايي بـوده   دار شدن سپي حمايت از شأن قضات و جلوگيري از خدشه هنجارشكني، بيشتر در

كه استمهال براي لايحه دفاعيه و حق تجديدنظرخواهي براي قاضـي در نظـر گرفتـه     است و در قانوني
شدة مـردم در  ) شايسته بود حقوق تضييع1نامه اجرايي نظارت بر رفتار قضاتآيين 47شده است (مادة 
شـد كـه ايـن بـه     يد در صلاحيت قاضي يا اثبات تخلفات قضائي، بهتر انديشيده مـي صورت اثبات ترد

؛ گرچه از عمومات مقررات قانوني، ناظر به مسؤوليت مدني و كيفـري افـراد، از   تر استصواب نزديك
  باشد.نفع به مرجع قضايي صالح متصور ميجمله قضات، امكان مراجعه متضرر و ذي

  
  نتيجه

علاوه بر انتصاب و گزينش حكومت اسلامي بر اين نظر استوار است كه ضرورت دارد مباني فقه اماميه 
 الدوامعليصلاحيت ايشان را تداوم و عنداللزوم  بگماردبر عملكرد او  ناظر به عنوان كساني را قاضي،

در راستاي صيانت از شأن قاضي و دستگاه قضايي، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهند تا اطمينان 
 و اوصاف لازم براي امر مهم قضا كفايت، كنند كه قاضي منصوب، كماكان داراي شايستگي حاصل

توان به استمرار شرط فقاهت و مرجعيت در شخص مرجع تشبيه كرد كه . اين موضوع را ميباشدمي
 گذار در قانون نظارت بر رفتارقانونتواند شرط مرجعيت را متزلزل نمايد. ازالة هر يك از عناصر مي

قضات به بيان مصاديق عملكرديِ منجر به ترديد در صلاحيت اشاره ننموده است و همچنين به 
چگونگي ارتباط وصف كيفري فعلِ منجر به ترديد در صلاحيت و رسيدگي كيفري با موضوع 
رسيدگي به ترديد در صلاحيت و به عبارت ديگر، منوط بودن رسيدگي به ترديد در صلاحيت يا عدم 

  ز ارتكاب جرم در مرجع قضايي صالح پرداخته نشده است.آن به احرا
شده در بازه زماني ارتكاب به فعل، عدم تعيين تكليف نسبت به آرايي كه قاضيِ سلب صلاحيت  

 خلأهايمنجر به سلب صلاحيت تا زمان صدور رأي و انفكاك وي از منصب قضا، نيز از جمله 
  .باشدموجود در قانون نظارت بر رفتار قضات مي

_____________________________________________________________________________________ 
را ظرف مهلت  تواند تقاضاي تجديدنظر خود عليه مي محكوم«قانون نظارت بر رفتار قضات:  يياجرا نامهيينآ 47 ماده .1

 .»قانون به دفتر دادگاه عالي صلاحيت تقديم نمايد 48مقرر در ماده 
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بنا به مراتب فوق، بازنگري در قانون موصوف به منظور توجه بيشتر به شأن قضا و قاضي و ارتقاي   
 .سلامت در دستگاه قضايي و در نتيجه، جاري ساختن عدالت واقعي در جامعه، امري انكارناپذير است
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